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پذيرش مقاله: 95/08/29

چكيده
هومی‌بابا، تأكيد مي‌كند دورگه‌گي، حاصل حركت گفتمان‌هاي استعمارگر و استعمارشده به سوي يكديگر در 
فضاي سوم است. آنچه پديد مي‌آيد )هيبريد(، ابژه‌اي تازه ا‎ست كه مي‌تواند سبب تحول گفتمان قدرت و حركتي 
جديد در اجتماع گردد. اين نوشتار با هدف مقایسه المان‎های بصری و مفهومی دیوارنگاره دوربان در آفریقای 
جنوبی با گفتمان‎های پدیدآورنده‎اش‌ـ گفتمان مسیحیت )استعمارگر( و باورهای قوم زولو )فرهنگ استعمارشده( 
اثرات فضای سوم را در  ـ در فضاي سوم؛ و تأثير فضای میانه در هنرهاي تجسمي شكل گرفته؛ و مي‌كوشد 
شکل‎گیری جریان‎های اجتماعی متأثر از هنر نمایان سازد. تلاش شده به اين پرسش پاسخ داده شود: ديوارنگاره 
نام‌برده، محصولي دورگه است يا تنها تلفيقي ساده را نشان مي‌دهد؟ در مقایسه با گفتمان‎های پیش از خود چه 
عناصری را اتخاذک رده و چه تحولاتی را در آنان ایجاد نموده است؟ در جريان پژوهش، به شيوه‌اي تطبیقی، بيان 
هنري ديوارنگاره با دو گفتمان استعمارگر و استعمارشده، از جهاتِ عناصر بصري، و نمادشناسي مقایسه می‌گردد. 
با استناد به آثار هنر بومي و مسيحي؛ و اسطوره‌شناسي  تطبیق عناصر، متکی‌بر توصيف و تحليل )یکفی(، و 
غني آفريقا صورت گرفته؛ و گردآوري داده‌ها، به شيوه كتابخانه‌اي با تأكيد بر نگارش‌هاي اسطوره‌شناسي در 
دانشگاه‌هاي آفريقاي جنوبي پيش رفته است. پژوهش حاضر با تكيه بر آراي مخاطبان بومي و اروپاییان مهاجر؛ 
و جريان اجتماعيک ه پس از اجراي ديوارنگاره به راه افتاد )مبارزه با ایدز و جلوگیری از پایمالک‌ردن حقوق 
دختران بومی(، نشان می‌دهد ديوارنگاره دوربان نه‌تنها تلفيق عناصر هنر بومي و وارداتي است بلکه ویژگی تحول 

گفتمان اجتماعی‌ـ سیاسی در نظریه بابا را نیز بازمی‌نمایاند.

كليدواژگان: فضاي سوم، هنر معاصر آفريقاي جنوبي، هنر پسااستعماري، نوم‌خوبولوانا، ديوارنگاره دوربان.

مقايسه تجلي الهه زولو و خداي پدر در ديوارنگاره دوربان با تيكه بر 
نظریه فضای سوم هومي‌بابا

∗ دانشیار، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا )س(، تهران.

Maryam_keshmirey@yahoo.com                             .)دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا )س(، تهران )نويسنده مسئول ∗∗

اشرف‌السادات موسوی‌لر* مريم كشميري**



ره 
نگا

وار
 دي

در
در 

ي پ
خدا

 و 
ولو

ه ز
اله

ي 
جل

ه ت
يس

مقا
بابا

مي‌
هو

وم 
 س

ای
فض

یه 
ظر

ر ن
ه ب

كي
با ت

ن 
ربا

دو

58

مقدمه

آثار پسااستعماري از يك‌سو در لايه‌هاي پنهان خود، هويت 
انكارشده را بازمي‌تابانند و از سويي ديگر، بياني از مقاومت و 
ايستايي قوم استعمارشده‌اند؛ درعين‌حال، لحن‌شان، شباهتي 
با گفتمان استعمارگر دارد. گويي از زبان استعمارگر، عناصر 
انكارشده مستعمره، واگويه مي‌شود. اين همان نكته‌اي است 
كه ديدگاه هومی‌بابا1 را از ديگر متفكران حوزه پسااستعماري 
مانند ادوارد سعيد جدا مي‌سازد. بابا به فضاي ميانه‌اي معتقد 
است كه در آن، رابطه استعمارگر و استعمارشده، يك‌سويه 
نيست؛ بلكه حركتي به سمت يكديگر رخ داده؛ كه حاصل 
آن بروز گفتماني سراسر تازه و متفاوت است. ديدگاه بابا در 
هنر، آثار تقليدي و تلفيقي را از آثار جريان‌ساز يا دورگه جدا 
مي‌سازد. دورگه‌ها مي‌توانند بروز گفتماني جديد را سبب 
با  آثار پسااستعماري،  بر آراي وي، برخي  با تكيه  گردند. 
جنبش‌ها و چرخش گفتماني پيوستگي مي‌يابد. ازجمله اين 
آثار، ديوارنگاره نوم‌خوبولوانا،2 ايزدبانوي قوم زولوست كه در 
دوربان آفريقاي جنوبي، بر پايه پلي بزرگ در منطقه پرهياهوي 
شهر نقاشي شده است. اين مقاله با هدف خوانش ديوارنگاره 
دوربان در مقام اثري دورگه، با تكيه بر نظريه بروز دورگه‌گي 
در فضاي سوم هومی‌بابا شكل گرفته است؛ و مي‌كوشد به 

این پرسش‌ها پاسخ گويد: 
ديوارنگاره دوربان اثري تقليدي‌ـ تلفيقي است يا ويژگي‌هاي 
آثار دورگه را نشان مي‌دهد؟ با توجه ‌به جريان‌سازبودن آثار 
دورگه، جايگاه ديوارنگاره از اين جهت چيست؟ و اين اثر از 
چه جهاتي با عناصر بصري هنر استعمارگر و استعمارشده 
پيوستگي مي‌يابد؟ شيوه پيش‌برد تحقيق چنين خواهد بود: 
پس از شرح اجمالي آراي هومی‌بابا درباره فضاي سوم و بروز 
دورگه‌گي، نخست، ديوارنگاره دوربان معرفي خواهد شد. 
واكنش‌های منتقدان و مخاطبان به اين ديوارنگاره در اين 
بخش آورده شده است تا ميزان پيوستگي اثر با گفتمان‌هاي 
هنري استعمارگر و استعمارشده، قابل ‌ارزيابي باشد. سپس، 
چگونگي تجلي الهه زولو براساس داستان‌ها، تنديس‌ها و 
صورتك‌هاي آييني اقوام آفريقاي جنوبي بررسي مي‌گردد؛ و 
پس از آن، تجلي خداي پدر در فرسكوهاي مسيحي براساس 
معيارهاي زيبايي‌شناسي هنر غرب بيان مي‌شود. چهارمين گام 
تحقيق، مقايسه ايزدبانوي ديوارنگاره با نمود سنتي الهه زولو و 
تجلي خداي پدر است. ابتدا، مقايسه از جهت المان‌هاي بصري 
صورت گرفته و سپس، از جهت معناشناسي و نمادپردازي، 
مقايسه‌اي تطبيقي ميان ديوارنگاره با مفاهيم مقدس مسيحيت 
و باورهاي زولويي ديده مي‌شود. در آخرين بخش، جريان‌سازي 

ديوارنگاره در سطح جنبشي اجتماعي، و همچنين تأثيرات 
هنري نشان داده خواهد شد. در جريان پژوهش دريافته شد 
که منابع فارسي درباره هنرهاي آفريقايي به‌ويژه آثار معاصر 
و پسااستعماري بسيار اندك‌اند. نگارش‌هاي محدودي كه در 
اين عرصه ديده مي‌شوند؛ اغلب از حدود معرفي اجمالي و 
شرحي تاريخ‌وارانه فراتر نرفته‌اند. كم تعداد بودن آثار تحليلي 
فارسي در اين حوزه، ضرورت نگارش‌هايي از اين دست را 

نمايان مي‌سازد. 
دلیل انتخاب ديوارنگاره دوربان: 1. ديوارنگاره، اندكي پيش از 
برگزاري نخستين انتخابات مردمي آفريقاي جنوبي نقاشي شده 
است؛ به بياني ديگر هنرمندان آن در اوج مبارزات ضداستعماري 
و فضاي خفقان‌آور آپارتايد باليده‌اند؛ 2. اثر، حاصل فعاليت 
گروهي نقاشان خودآموخته و هنرمندان آكادميك‌ديده آفريقاي 
جنوبي است؛ هنرآموختگان دانشگاه‌هاي هنري افزون‌بر آگاهي 
از اسطوره‌ها و سنن بومي آفريقاي جنوبي، به‌خوبي با »فضاي 
هنري غرب و عناصر زيبايي‌شناختي آن آشنايي داشته‌اند« 
)Marshall, 1999: 67(؛ 3. ديوارنگاره دوربان از شمايل‌نگارانه‌ترين 
آثار اجراشده در آفريقاي پساآپارتايدي است )Hening, 2011(؛ 
4. اثر در دو سطح شكل‌شناسانه و نمادپردازانه قابليت‌ تحليل 
دارد؛ 5. اندكي پس از اجراي ديوارنگاره دوربان، حركتي اجتماعي 
درراستاي دفاع از حقوق دختران سياه‌پوست و مبارزه با ایدز 
شكل گرفت كه به‌شدت با مضامين ارائه‌شده در ديوارنگاره، 
هم‌بسته به نظر مي‌آيد )در آخرين بخش مقاله به تفصيل در 

اين‌باره سخن گفته شده است(.

پيشينه پژوهش

براي سهولت بررسي، نگارش‌هايي كه با تحقيق حاضر، 
پيوستگي دارند؛ در سه گروه معرفي مي‌شوند:

نخست، پيشينه نظري پژوهش: مهم‌ترين اثر در اين بخش، 
كتاب "موقعيت فرهنگ" نوشته هومی‌بابا )1994( است. در 
اين كتاب، بابا به شرح ديدگاه‌هاي خود درباره فضاي سوم 
اثر، خواندن كتاب  اين  براي درك  و دورگه‌ها مي‌پردازد. 
"هومی‌بابا" از ديويد هادرت )2006( و مقاله "هومی‌بابا" از 
گيلبرت مور )1386( بسيار راه‌گشاست. نگارش حاضر در 

بيان ديدگاه‌هاي بابا از اين آثار بهره بسيار برده است؛
دوم، پيشينه بررسي نمود ايزدبانوي آفريقايي: مهم‌ترين 
نگارش درباره نوم‌خوبولوانا، رساله دكتري فلسفه فيليپ سِلهِ 
 Zibanjwa Zimaphu Kwelikamathantya"  ،)2012(
Kandaba"، است. در جريان تحقيق، بخش‌هايي از اين رساله 
به كمك نرم‌افزارهاي آنلاين از زبان زولويي به انگليسي ترجمه 
گرديد. رساله گفته‌شده، در معرفي توصيف‌هاي نوم‌خوبولوانا در 
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متون كهن و داستان‌هاي پيشين قوم زولو درباره اين ايزدبانو 
بسيار اهميت دارد؛ اما تجلي‌هاي امروزي ايزدبانو در اين رساله، 
موردتوجه نبوده است. رساله سله بيشتر بر نگارش‌ها متكي 
است تا تصويرسازي‌ها و تنديس‌ها. براساس همين نكته، 
پژوهش حاضر از رساله سله فاصله مي‌گيرد. همچنين كتاب 
"اسطوره‌شناسي آفريقا از A تا Z" نوشته رابرتس و لينچ 
)2010( درباره باورهاي قوم زولو و نوم‌خوبولوانا، داده‌هاي 
بسياري در اختيار اين پژوهش نهاد. اما همانند رساله سله، 
تنها بر داستان‌هاي كهن و منابع ادبي متكي بود. درحالي‌ 
امروزي نوم‌خوبولوانا را در حوزه  كه نگارش حاضر، جلوه 
هنرهاي تجسمي پيش روي دارد. آثار ديگر نيز در اين گروه 
جاي مي‌گيرند كه به دليل اهميت كمتر به آنها نمي‌پردازيم. 
سوم، پيشينه تحليل ديوارنگاره دوربان: مقاله سابينا مارشال 
)2007(، "خوانش پسااستعماري هنر ديوارنگاري آفريقاي جنوبي"، 
يكي از مهم‌ترين نگارش‌هاي پيوسته با مقاله حاضر است. در 
اين مقاله، مارشال، ضمن شرح فضاي هنري آفريقاي جنوبي در 
دوره آپارتايد و پس از آن، برخي از مهم‌ترين ديوارنگاره‌هاي آن 
كشور را براساس نظريه "ديگري"  ادوارد سعيد شرح مي‌دهد. 
نگارش حاضر از چند جهت با مقاله مارشال تفاوت دارد: 1. در 
نگارش پيش‌رو، ديوارنگاره دوربان براساس ديدگاه فضاي سوم 
هومی‌بابا تحليل شده است و نه نظريه "ديگري" ادوارد سعيد؛ 2. 
برخلاف مقاله مارشال، تنها بر يك اثر تمركز شد؛ ازاين‌رو، بسيار 
ژرف‌تر از مارشال به ديوارنگاره نگريسته‌ايم؛ 3. مارشال باوجودي 
كه به تأثيرپذيري جامعه هنري آفريقاي جنوبي از معيارهاي 
غرب توجه بسيار نموده است؛ اما اين اثرگذاري‌ها را بررسي 
نمي‌نمايد. پژوهش حاضر تأثيرها را در سطوح بصري و معنايي 
پي‌گرفته است؛ 4. براساس ديدگاه بابا، دركنار رخدادهاي هنري، 
در پژوهش حاضر تأثيرات ديوارنگاره بر جريان‌هاي اجتماعي و 
سياسي نيز بررسي شده است. نكته اخير نه‌تنها در تحقيق مارشال 
بلكه در بيشتر پژوهش‌هاي هنري، كمتر موردتوجه قرار گرفته 
است. افزون‌بر مقاله نام‌برده، دو نگارش ديگر از مارشال، يكي در 
نشريه Transformation )1999م. شماره 40؛ 0258-7696 
ISSN( و ديگري در نشريه Most Pluriels )2000 م. شماره 
16؛ ISSN 1327-6220( موردتوجه قرار گرفت. هر دو مقاله 
در بررسي جزييات ديوارنگاره و واكنش مخاطبان اهميت بسيار 
داشتند؛ اما به تطبيق آثار پيشين با ديوارنگاره، و موشكافي 

جريانات هنري و غيرهنري متأثر از آن نمي‌پردازند. 

روش پژوهش

تحقيق، بنيادين و مبتني ‌بر شيوه‌اي تطبيقي است. مقايسه‌ها 
در دو سطح فرم و معنا پيش رفته‌اند. در سطح نخست، نگاه بر 

عناصر بصري و زيبايي‌شناسي‌هاي شكلي يا تركيب‌بندي‌ها 
بوده؛ و در سطح دوم، لايه‌هاي مفاهيم و نمادها بررسي شده‌اند. 
باتوجه‌به چارچوب نظري پژوهش )ديدگاه بروز دورگه‌گي در 
فضاي سوم هومی‌بابا( درك ويژگي‌هاي دورگه‌گي از راهِ مقايسه 
گزاره گفتمانِ تشكيل‌‌شده در فضاي مياني )گفتمان جديد، 
محصول سوم( با گزاره‌هاي گفتمان‌هاي استعمارگر )محصول 
دوم( و استعمارشده )محصول نخست( ممكن مي‌گردد. بنابراين، 
بررسي ديوارنگاره دوربان در مقام دورگه يا محصولِ فضاي مياني 
)همان محصول سوم(، مستلزم شناخت عناصر گفتمان‌هايي 
ا‌ست كه از آنها برخاسته است )یعنی محصول‌های نخست 
و دوم(. از‌اين‌رو، ابتدا به شيوه‌اي كيفي، مبتني‌بر توصيف و 
تحليل موردي، عناصر بصري و مفهومي تجلي خداي پدر در 
فرسكوهاي مسيحي )محصول دوم(، و نوم‌خوبولواناي قوم 
زولو )محصول نخست( معرفي شده‌اند. داده‌ها در اين مرحله 
به شيوه كتابخانه‌اي گردآوري شده و عمده منابع كتاب‌ها، 
پايان‌نامه‌ها، مقالات و تصاوير آثار بر‌جاي‌مانده از ساخته‌هاي 
اقوام آفريقايي و هنر مسيحيت در سده‌هاي 15 و 16 م. بوده‌اند. 
در تحليل و بازبيني عناصر بصري و مفهومي ايزدبانوي قوم 
زولو، بر نگارش‌هاي اساتيد و دانشجويان دانشگاه‌هاي آفريقاي 
جنوبي نگاهي ويژه داشته‌ايم. پس از آن، مقايسه را به كمك 
جدولي پيش برده؛ و عناصر بصري خداي‌بانوي زولو را در 
ديوارنگاره دوربان )محصول سوم(، با المان‌هاي نمايش خداي 
پدر در فرسكوهاي مسيحي )محصول دوم( و الهه قوم زولو 
)محصول نخست( در تنديس‌ها و صورتك‌ها مقايسه نموديم. 
سپس در سطح لايه‌هاي معنايي و نمادپردازي‌ها، مقايسه 
ديوارنگاره با نمادهاي مسيحيت و سمبول‌هاي آييني زولو 
انجام شد. نمونه‌هاي موردبررسي، انتخابي هدفمند داشته‌اند 
تا تمامي ابعاد ويژگي‌هاي تصويرسازي خداي پدر و الهه زولو 
را نمايش دهند. از ميان آثار بررسي‌شده، نهُ نمونه در متن 

نگارش، معرفي و تحليل شده‌اند.

فضاي سوم و دورگه‌گي

گفتمان، تنها مجموعه‌اي از گزاره‌هاي منسجم نيست؛ بلكه 
بنيادش، به دو گروه، رَويه دروني بستگي دارد: نخست، آ‌نها كه 
گزاره‌هاي مجازِ آن گفتمان را رواج مي‌دهند؛ و ديگري رويه‌هايي 
كه از گسترش و بيان برخي گزاره‌هاي ديگر ـ گزاره‌هاي غيرمجاز 
در آن گفتمان ـ جلوگيري مي‌كنند )فوكو در ميلز، 1389: 
92(. برهمين اساس، ميشل فوكو3 در جلد نخست "تاريخ 
ميل جنسي" مي‌نويسد: »گفتمان مي‌تواند توأمان ابزاري براي 
قدرت و نتيجه‌ قدرت باشد و افزون‌بر آن، مانعي در برابر قدرت، 
سدي مقابل آن، پايگاهي براي مقاومت، و نقطه‌ آغازي براي 
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يك راهبرد مخالف نيز هم. كار گفتمان انتقال و توليد قدرت 
است؛ يعني گفتمان قدرت را تقويت مي‌كند اما، درعين‌حال، 
آن را به سستي و رسوايي نيز مي‌كشاند.« )همان: 92 و 93(. 
هومی‌بابا براساس آراي فوكو،4 گفتمانِ استعمار را نيز داراي 
ويژگيِ توأمانِ هر گفتمان ديگر مي‌داند: يعني از يك‌سو، برخاسته 
قدرت است؛ و از سويي ديگر، با سركوب گزاره‌هاي غيرمجاز، 
سستي خويش را تسهيل مي‌كند. بنابراين، گفتمان استعمار، 
ديرپا نمي‌ماند؛ زيرا صداهاي سركوب‌شده، گفتمان مقاومت 
را شكل مي‌دهند. در پديده امپرياليسم، گفتمانِ استعمارگر، 
غالب است و مي‌كوشد زبان، فرهنگ، هنر، باورها و در يك كلام، 
هويت خود را به استعمارشده تحميل نمايد. گزاره‌هاي غيرمجاز 
در اين گفتمان، هويت استعمارشده است؛ ازاين‌رو به‌شدت پس 
زده مي‌شود و "در ـ حاشيه ـ بودگي"5 را براي استعمارزده به 
بار مي‌آورد. نظريه‌پردازاني مانند فانون يا سعيد6 بر اين رابطه 
يك‌جانبه و از بالا تأكيد دارند؛ اما در ديدگاه هومی‌بابا، رابطه 
استعمارگر و استعمارشده به معناي حذف هويت استعمارشده، 
چيرگي يك‌سويه، و نظارتي يك‌جانبه نيست. در جريان استعمار، 
نگاه مراقبي از بالا به نگاه خيره جابه‌جاشونده و انضباط‌يافته‌اي 
تبديل مي‌شود كه مشاهده‌گر را در مقام مشاهده‌شونده نيز 
قرار مي‌دهد )Bhabha, 1994: 89(. ازاين‌رو، هويت استعماري، 
»هرگز نمي‌تواند هويتي بنيادي باشد.« )مور، 1386: 53( 
اقتصاد، استعمارگر و استعمارشده را »به يكديگر قفل كرده 
است.« )Huddart, 2006: 46( در اين فضاي متقابل، تلاش 
استعمارگر از راه تشويقِ استعمارشده براي تقليد7 از هويت 
برتر ـ يا همان گزاره‌هاي مجاز در گفتمان استعماري ـ نمود 
مي‌يابد. »اما تقليد سلاح موذيانه مدنيت ضداستعماري، و 
آميزه دووجهي احترام و نافرماني نيز هست« )گاندي، 1388: 
214(؛ زيرا پاسخ سوژه استعمارشده به فرايند تقليد، پاسخي 
دو پهلوست كه جنبه‌هايي از ناخودآگاه خويش را نيز به همراه 
دارد )همان: 194(. به بياني ديگر آنچه مي‌بايست در جريان 
تقليد دريافت شود، در ابتدا تكرار شده و سپس درون بافت 
بيگانه‌اي ترجمه مي‌شود. تغيير و نقصان در جريان ترجمه بروز 
خواهد كرد )Huddart, 2006: 2(. بنابراين، برساخته جديد، 
ديگر نه آن چيزي است كه استعمارگر ارائه نموده، و نه مشابهتي 
با ناخودآگاه استعمارشده دارد. بلكه ابژه‌اي، سراسر تازه است 
)Bhabha, 1994: 25(. بابا در مصاحبه با نشريه هنر در آمريكا 
مي‌گويد چنين نيست كه شما بتوانيد هر تعداد از فرهنگ‌ها 
را كه بخواهيد مانند يك قطعه موزاييك‌كاري زيبا كنار هم 
بچينيد و با لحيم‌كردن سنت‌هاي فرهنگي متفاوت، فرهنگي 
 .)Bhabha; Huddart, 2006: 84( يك‌پارچه به دست آوريد
ابژه سياسي نوين يا ابژه دورگه )هيبريدي(، نه ابژه معهود است 

و نه ديگري )گاندي، 1388: 189(. براي هومی‌بابا، اهميت 
دورگه‌گي، در توانايي آن، براي روشن‌ساختن ردپاي عناصر 
سازنده‌اش نيست؛ بلكه او در "فضاي سوم" )1991( بيان 
مي‌كند دورگه‌گي، فضاي سوم8ِ توانايي است كه مي‌تواند يك 
موقعيت سوم بيافريند. فضاي سوم، پيشينه‌هاي خود را جابه‌جا 
كرده و ساختار قدرت تازه‌اي پي مي‌افكند )Ibid: 85(. با اين 
چرخش قدرت، آنچه تا كنون انكار شده، صورتي تصديق‌شده 
مي‌يابد )Ibid: 84(. بابا در موقعيت فرهنگ، به اين رخدادها 
نظر دارد. او نگاهش را به "مرز فرهنگ‌ها" و آنچه "در ـ ميان9 
آنها" پديد مي‌آيد معطوف داشته و آن ‌را »آستانه‌اي،10 به معناي 
آنچه در مرزها يا سرحدها رخ مي‌‌دهد« )Ibid: 4( مي‌نامد. "درـ 
 Schorch, 2013:( ميان" فضايي، سيال، مبهم و نامعين است
69( كه در آن، سوژه استعمارزده همواره پاسخي دو پهلو به 
مهاجم استعماري مي‌دهد؛ پاسخي نيمه‌رام، نيمه‌سركش و 
همواره غيرقابل اعتماد كه اقتدار فرهنگي استعمارگر را با 
معضل روبرو مي‌نمايد )گاندي، 1388: 194(. شكل‌گيري بيان 
در اين فضا تنها نيازمند تماس دو طرف نيست؛ بلكه توليد معنا 
 Bhabha,( به حركت دو مكان به سوي يكديگر پيوسته است
36 :1994(؛ فضاي سوم، اين تصور را كه نمادها و معاني‌شان، 
پيوستگي ازلي و كهن دارند؛ به دور مي‌ريزد و امكان ترجمه، 
 Ibid:( تاريخ‌زدايي و خوانش جديد نمادها را فراهم مي‌سازد
37(. ازاين‌رو، ناب‌بودگي هر فرهنگي منتفي گشته؛ و زمينه 
تأويل مذاكرات فرهنگي و مناظره‌هاي اين عرصه به دور از 
مواضع دوسويه پيشين ـ استعمارگر و استعمارشده ـ گشوده 

 .)Schorch, 2013: 69( مي‌شود

ديوارنگاره دوربان

ديوارنگاره نوم‌خوبولوانا )تصويرهاي 1 و 2(، ايزدبانوي قوم 
زولو، از نخستين آثاري بود كه پروژه ديوارنگاري‌هاي اشتراكي11 
در 1994 م. در منطقه پر رفت و آمد شهر دوربان اجرا نمود. 
انتخابات مردمي  برگزاري  از  اثر، »تنها دو روز پيش  اين 
1994 م. آفريقاي جنوبي« )Marshall, 2000b( به پايان 
رسيد. برخي آن را سبب »غرور ملي و هويت مردم منطقه« 
)Dobson & Shinner, 2009: 27( دانسته؛ و برخي ديگر، 
 Hening,( »لقب »شمايل‌نگارانه‌ترين نقاشي ديواري دوربان
2011( را به آن داده‌اند. ديوارنگاره الهه قوم زولو به همت دو 
گروه از نقاشان اهل دوربان اجرا شد: گروه نخست، هنرمندان 
خودآموخته غيردانشگاهي را شامل مي‌شد كه صحنه‌هاي 
زندگي شهري و مردماني شاد و سرخوش را در بخش پايين 
ديوارنگاره به تصوير كشيدند )Marshall, 1999: 67(. اين 
افراد، بسياري از شخصيت‌هاي خود را از ميان فروشنده‌هايي 
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كه پيرامون همين ديوارنگاره به كسب و كار مشغول بودند، 
برگزيدند. براي نمونه، چهره زني كه جوجه مي‌فروشد؛ براي 
بسياري از عابران، آشنا و قابل‌تشخيص بود. اين زن حتي تا 
 Ibid:( همين اواخر نيز در اين منطقه به داد و ستد مي‌پرداخت
71(. گروه دوم، هنرآموختگان دانشگاهي بودند كه براساس 

آموزه‌هاي طراحي و نقاشي غربي، پيكره ايزدبانو را ماهرانه 
و درحالي كه به سوي مردم خم شده است، نقاشي نمودند 
)Ibid: 67(. گفتني است دانشگاه‌هاي هنري آفريقاي جنوبي 
از زمان استعمار و حتي بسيار پس از آن، مروج زيبايي‌شناسي 
غربي و حامي رعايت قوانين هنر غيربومي بودند.12 مارشال 
مي‌نويسد: »گرچه در سال‌هاي اخير از شاگردان آكادميك 
خواسته مي‌شود قوانين رئاليستي را به چالش گيرند؛ و از 
آبستره، انتزاع، و بيانگري‌هاي پريميتيويستي بهره برند، اما 
انتظار مي‌رود اين افراد، پيش‌تر كليه قوانين قطعي و مسلم 
هنر غربي را آموخته باشند و در حدود آنها حركت نمايند.« 
)Marchall, 2000a: 103( نفوذ عناصر زيبايي‌شناسي، هنري 
و فكري غرب، حتي در ساخت‌هاي آييني و بومي آفريقاي 
جنوبي نيز ديده مي‌شود. ماگريت كري، در "دايره‌المعارف 
بريتانيكا" مي‌نويسد، اقوام زولو، سرديس‌هاي چوبي مي‌ساختند 
كه اغلب نامتمايزند؛ اما به نظر مي‌رسد ساخت آنها تحت تأثير 

.)URL: 7( اروپاييان بوده است
روشن است در چنين فضايي، مخالفان به نقد جدي آثاري 
مانند ديوارنگاره اشتراكي نوم‌خوبولوانا بپردازند. اين افراد كه 
بيشتر از اعضاي آكادمي‌هاي هنري بودند؛ ديوارنگاره الهه قوم 
زولو را مانند ديگر پروژه‌هاي اشتراكي، اثري ضعيف ارزيابي 
مي‌كردند. براي نمونه جف چندلر،13 آثاري از اين‌دست را 
نه هنر ديوارنگاري، بلكه نوعي گرافيکي با خطوط سنگين، 
تركيب‌بندي‌هاي ضعيف و طراحي‌هاي بد مي‌داند و مي‌نويسد 
براي شركت در اين پروژه‌ها، كافي است افراد قادر به نگهداري 
قلم‌مو باشند؛ به آنها اجازه رفتارهاي خودسرانه داده مي‌شود. 

اينها نكاتي‌اند كه در هنر ديوارنگاري ممكن نيست؛ هنري 
دقيق با پيش‌برنامه‌اي به دقتِ قوانين اجتماعي و عمومي 
)Chandler, 1996; Marshall, 2000a: 100-101(. البته اين 
آثار، موافقان اندكي نيز يافتند. كاترين اسلسور، اين ديوارنگاره 
و پروژه‌هايي از اين‌دست را سبب پرمايه‌كردن محيط زندگي 
و بالابردن خلاقيت مردمي مي‌داند كه اغلب درك چنداني 
 .)Slessor, 1995; Marshall, 2000a: 100( از هنر ندارند

افزون‌بر آراي منتقدان، مدتي پس از اجراي ديوارنگاره، با 
عده‌اي از رهگذران سياه‌پوست نيز مصاحبه شد تا ديدگاه‌هايشان 
درباره اين پروژه ثبت گردد. واكنش مصاحبه‌شوندگان بسيار 
متفاوت بود. يك‌سوم اين افراد، چهره زنانه تصوير را در مقام 
ايزدبانو نوم‌خوبولوانا شناسايي كردند. سايرين نه‌تنها دركي 
از هويت زن يا معناي ديوارنگاره نداشتند؛ بلكه برخي‌ از آ‌نها، 
‌نسبت به اثر، اظهار تنفر نموده؛ شلوغي و ابهام تصوير را دليل 
اصلي آن مي‌دانستند. تنها دو تن از افرادي كه نوم‌خوبولوانا را 
شناسايي نكرده بودند، ديوارنگاره را از جهت هويت و تاريخ 
سياهان بااهميت دانستند؛ البته همزمان تأكيد كردند: دركي 
از مفهوم آن ندارند )Marshall, 1999: 71(. در پاسخ به اين 
پرسش كه چرا مخاطبان سياه‌پوست ارتباط چنداني با ديوارنگاره 
دوربان برقرار نكردند مي‌توان سه دليل بيان كرد: نخست، 
فقدان سنت نمايش بصري افسانه‌هاي مردمي و اسطوره‌هاي 
سياه‌پوستان. مارشال مي‌نويسد »اجتماعات سياه آفريقاي 
جنوبي، هنوز قبايلي به‌شدت شفاهي‌اند كه ]در ميانشان[ 
 )Marshall, 2000a: 111( ».روايت، جايگاهي برجسته دارد
مردمان آفريقا بیشتر با هنرهاي سه‌بعدي مانند مجسمه‌ها 
و ماسك‌ها آشنايند؛ هنرهايي كه كاربردي در مراسم آييني 
مي‌يابند )هزاوه‌اي، 1390: 16 و 17(. تامي جالي،14 هنرمند 
اهل دوربان مي‌گويد: »بسياري از سياه‌پوستان آفريقاي جنوبي 
با برخي داستان‌ها، افسانه‌ها، خدايان يا خداي‌بانو‌هاي خاص، 
مأنوس‌ترند و چون سنت بازنمايي بصري ندارند، هريك در ذهن 

تصوير 1. ديوارنگاره نوم‌خوبولوانا، دوربان، آفريقاي جنوبي، 1994 م. 
(Marshall, 2000b)

 تصوير 2. بازسازي همان ديوارنگاره، دوربان، آفريقاي جنوبي، 2001
(Dobson & Shinner, 2009: 26)
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خود، آن را به‌گونه‌اي پرورده‌اند. هنگام مواجهه با تصاويري 
مانند ديوارنگاره نوم‌خوبولوانا يا ديگر داستان‌هاي اسطوره‌اي، 
 Marshall,( ».نياز و تمايلي به برقراري ارتباط با آنها نمي‌يابند
76 :1999(. دوم، كمرنگ شدن ايزدبانو‌ها و نمودهاي مؤنث 
اساطير آفريقاي جنوبي در دوره آپارتايد. »آشنايي با مسيحيت 
در جريان دوره استعماري، پرستش نمودهاي زنانه خدايان را 
با افول مواجه ساخت؛ اما خدايان مذكر مانند آن‌كولون‌كولو15 
برقرار ماندند.« )Alan Paton Center, 2014(. دليل سوم 
را مي‌توان در شيوه نمايش نوم‌خوبولوانا در اين ديوارنگاره 
جست: زني امروزي كه با رعايت كامل قوانين بعُدنمايي و 
تناسب در نقاشي غربي اجرا شده است. شايد نظراتي مانند 
»ديوارنگاره، شلوغ و متراكم است«؛ »رنگ‌هاي زيادي با تراكم 
 Marshall, 1999:( »به كار رفته«؛ يا »نقاشي فاقد وضوح است
76( برخاسته از شيوه اجرا باشد. اين درحالي است كه بيشتر 
مصاحبه‌شوندگان، صحنه‌هاي روزمره پايين ديوارنگاره را ـ 
باوجود سادگي و ابتدايي‌بودن اجراي آنها ـ قابل‌درك يافته و 
با آنها ارتباط مي‌گرفتند. بنابر اظهارات منتقدان و مخاطبان 
سياه‌پوست، مي‌توان گفت ديوارنگاره الهه قوم زولو، نه با اسلوب 
زيبايي‌شناسي غربي همخواني داشت؛ و نه با ذائقه بصري و 
درك مفهومي مخاطبان بومي پيوستگي مي‌يافت؛ بلكه تلفيقي 
از آموزه‌هاي آكادميك و سنت‌هاي زولو بود. دورگه‌گي اين 
ديوارنگاره تنها در بازنمايي نوم‌خوبولوانا ديده مي‌شود. براي 
بررسي دقيق نمودهاي مفهومي و بصري اين ديوارنگاره و 
رديابي چگونگي تداخل دو سنت آفريقايي و اروپايي، مي‌بايست 
نخست نوم‌خوبولواناي سنتي قوم زولو و سپس شيوه بازنمايي 

خداي پدر در هنر مسيحي بازشناخته شوند. 

نوم‌خوبولوانا در باورهاي زولو

زولوها معتقدند خدايي16 متقدم و پيش از همه خدايان 
بوده كه پس از فرودآمدن از بهشت در يك ني‌زار، خدايان 
بزرگ و حيات اين جهاني را آفريد. او پدر آسمان، خداي 
تندر و زلزله است. » البته ساير اقوام آفريقايي نيز به اين 
خداي نخستين اعتقاد دارند و سپس، خدايان ديگر در حكم 
ابرانسان‌ها ظاهر مي‌شوند.« )URL: 8( زولوها مي‌گويند خداي 
آسمان‌ها، پس از آفرينش جهان، اداره امورش را به ابرانسان 
يا خدايي به نام آن‌كولون‌كولو واگذار كرد. آن‌كولون‌كولو به 
مردمان آموخت چگونه شكار كنند، آتش برافروزند و غلات 
بكارند )Lynch & Roberts, 2010: 138(. به بياني ديگر، 
باور زولو،  او هستند. در  مردمان، زندگي را مرهون لطف 
 Pettersson;( آن‌كولون‌كولو، پدر همه مردمان سياه است
Adeymi, 2012: 439(. دركنار آن‌كولون‌كولو، خدايان ديگري 

نيز در معابد زولو، براي گردش امور جهان با يكديگر همكاري 
مي‌كنند. پدر آسمان، تمامي امور زنانه اين جهان را به دخترش، 
نوم‌خوبولوانا سپرده است )Adeymi, 2012: 144(. نوماگوگو 
گوبز،17 استاد مذاهب آفريقايي و اسطوره‌شناس در دانشگاه 
ناتال مي‌گويد: نوم‌خوبولوانا، مادر زمين و مترادف با آن، مادر 
طبيعت است. او مسئول هر دانه‌اي است كه كاشته مي‌شود 
يا بر خاك مي‌افتد؛ و حتي آنگاه كه ما مي‌ميريم و به خاك 
بازمي‌گرديم. )Hennig, 2011(. بنابراين نوم‌خوبولوانا، خداي‌بانوي 
 Adeymi,( حاصل‌خيزي، زايمان، برداشت محصول و باران است
Mkhize, 2009: 34 ;440 :2012(. در برخي داستان‌ها آمده: 
او زني جوان، بسيار زيباروي و بهشتي است. رنگين‌كمان، 
مه و باراني كه دراختيار دارد، سبب درخشش و زيبايي دو 
چندان وي مي‌گردند )Adeymi, 2012: 441(. نوم‌خوبولوانا 
به نام الهه رنگين‌كمان18 نيز شناخته مي‌شود. پيوستگي او 
با رنگين‌كمان چنان است كه برخي، او را خودِ رنگين‌كمان 
دانسته‌اند )Cele, 2012: 36(. در توصيف اقامتگاهش آمده: 
»او در آسمان و در خانه‌اي زيبا از قوس‌هاي رنگين‌كمان 
مي‌زيد.« )Lynch & Roberts, 2010: 81( در برخي افسانه‌ها 
بیان شده: »چشم‌اندازي زيبا را با جنگل‌هاي انبوه در چند 
نقطه بدنش فراديد مي‌آورد، دامنه‌هاي پوشيده از علف و 
دامنه‌هاي كشت‌شده در قسمت‌هاي ديگر ... ]و[ نور را چون 
جامه به تن كرده است.« )وارنر، 1389: 110( نوم‌خوبولوانا 
مي‌تواند به شكل هر حيواني كه مي‌خواهد متجلي شود. 
معناي نام او نيز همين است )Botha, 2009(. داستان‌ها، دليل 
اهميت نوم‌خوبولوانا را براي قوم زولو يادآوري مي‌كنند: الهه 
رنگين‌كمان در خانه زيباي خود تنها مي‌زيست و نمي‌توانست 
از ميان خدايان خشمگين، همسري برگزيند. ازاين‌رو تصميم 
گرفت همدمي از ميرايان داشته باشد. پس به سوي دهكده‌اي 
 Lynch & Roberts,( ساده رفت و دل به آواز شباني سپرد
81 :2010(.گرچه او هیچگاه با میرایان وصلت نکرد و دوشیزه 
باقی ماند، نزدیکی‎اش به میرایان سبب شد انسان‎ها برای راه 
یافتن به محضر خدای پدر، آنک‎ولونک‎ولو و دیگر خدایان 
  .)Adeymi, 2012: 439( خوبولوانا روی آورند‎آسمانی به نوم
اقوام آفريقايي، گرچه خدايان و ايزدبانواني گوناگون دارند 
اما در شرح ويژگي‌هاي آنها اشتراكات بسیاری وجود دارد. 
براي نمونه، الهه باروري، باران، حاصل‌خيزي، مادر زمين و 
طبيعت، ايزدبانويي مشترك در ميان اقوام مختلف است كه 
باوجود نام‌هاي گوناگون، ويژگي‌هاي، يكسان دارد. تنديس‌هاي 
اين الهه‌گان، زناني با شكم‌هاي برجسته، سينه‌هايي بزرگ، 
و بيشتر، موهايي بافته ـ شبيه رديف گياهان در كشتزار ـ 
هستند و نگاه‌شان به روبروست. مجسمه‌هاي ساخته‌شده از 
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اين الهه‌گان، نمونه‌هايي مفيد براي درك تصور سياه‌پوستان 
از نمودِ اين خداي‌بانوان هستند. براي نمونه، صورتك آييني 
برداشت محصول قوم باگا )گينه(، سينه‌هايي افتاده و بزرگ 
دارد و تراش چوب براي نمايش موهايش، يادآور رديف‌هاي 
كشت محصولات است )تصوير 3(. صورتك‌هايي اين‌چنين 
در جشن‌هاي باران، ارتباط با نياكان يا درخواست رخدادهاي 
خوشايند به كار مي‌آيند )Delafosse, 2012: 204(. نمونه 
ديگر، خداي‌بانويي چوبي با سينه‌هايي برجسته  است )تصوير 
4( كه فرزندي در پشت دارد؛ و كاسه‌اي را بالاي سر نگه داشته 
كه نماد تمناي باران است )Ibid: 118(. ايزدبانوي قوم بامبارا 
نيز با سينه‌هايي بزرگ، آشكارا، نماد باروري است. اين مجسمه 
 .)Ibid: 119( در جشن‌هاي برداشت محصول استفاده مي‌شد
شايد يكي از بهترين نمونه‌ها، نوم‌خوبولواناي دهكده توريستي 
موتوا19 باشد. موتوا كه شمني از اهالي آفريقاي جنوبي است؛ 
نخستين‌بار در دهه 1970 م. براي آشنايي بازديدكنندگان 
سفيد‌پوست با اسطوره‌ها و فرهنگ آفريقا، دهكده‌اي كوچك در 
ژوهانسبورگ ساخت. دهكده، با اقسام مجسمه‌هاي خدايان و 
خداي‌بانوهاي آفريقايي آراسته شد و موردتوجه سفيدپوستان 
قرار گرفت. اقدام موتوا و استقبال سفيدپوستان، براي بوميانِ 
تحت استعمار خوشايند نبود؛ ازاين‌رو دهكده به آتش كشيده 
شد. در 1983 م. موتوا، دهكده ديگري ساخت كه پس از 
انتخابات 1994 به بخشي از پارك ملي ژوهانسبورگ ضميمه 
گرديد )Stier & Landres, 2006: 186-187(. تصوير 5، تنديس 
نوم‌خوبولوانا را در دهكده‌هاي نخست و دوم نشان مي‌دهد. در 

هر دو تصوير، زني جوان با قامتي استوار و سينه‌هايي برجسته 
ديده مي‌شود. اين مجسمه‌ها، لباسي بر تن ندارند و از اين 
جهت مانند ايزدبانوان ديگر اقوامي‌اند كه پيش‌تر اشاره شد. 
»بيشتر زنان زولويي باور دارند، الهه باران برهنه است؛ و تنها 
بندي با مهره‌هاي سپيد بر كمر دارد. البته داستان‌هاي اندكي 
نيز، نوم‌خوبولوانا را با لباسي همانند رنگين‌كمان يا جامه‌اي 

 )Cele, 2012: 36( ».سپيد توصيف كرده‌اند

تجلي خداي پدر

خداي مسيحيت يكتاست و تجلي آن در بيشتر آثار رنسانس 
ـ چنانچه تصوير شده باشد ـ مشابه است: پيرمردي بر فراز 
آسمان‌ها با موها و محاسني سپيد؛ كه دست‌هاي گشوده‌اش، 
رحمت را به بندگان ارزاني مي‌كند؛ لباسي ساده بر تن دارد؛ 
پاهاي او ديده نمي‌شود و بيننده، تعليق او بر آسمان را احساس 
مي‌كند؛ بر ميانه بالاي تصوير ظهور كرده؛ با لبخند به پايين 
مي‌نگرد؛ و روح‌القدس به شكل كبوتري سفيد، ميان او و بندگانش 
در پرواز است. تخته‌نگاره مدونا، كودكش را مي‌ستايد، اثر 
فرافيليپو ليپي )1460 م.(، تمامي اين ويژگي‌ها را در خود دارد 
)تصوير 6(. اين اثر به سفارش يكي از اعضاي خانواده مديچي 
براي نمازخانه مديچي سفارش داده شد و اكنون در نگارخانه 
موزه دايم برلين نگهداري مي‌شود )Kuiper, 2010: 73(. در 
اين تخته‌نگاره، جايگيري خداي پدر در ميانه بالاي اثر، خمش 
بدنش به سوي بندگان، و گشادگي دستان، افاضه رحمت الهي 
را بازمي‌نماياند. همچنين مي‌توان به فرسكوي روياي سنت 

تصوير 3. صورتك، گينه، چوب 16 س.م، 
مجموعه خصوصي

 (Delafosse, 2012:204) 
29س.م،  چوب،  باروري،  تنديس   .4 تصوير 
 (Delafosse, 2012:118) مجموعه خصوصي
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ژروم )تصوير 7( اثر آندرئا دل كاستانيو در كليساي سانتيسما 
آنونسياتاي فلورانس )1454-1455 م.( اشاره نمود.20 »در اين 
فرسكو نيز خداي پدر، پيرمردي است كه براي به آسمان بردن 
صليب مسيح، خم شده است؛ به همان شيوه‌اي كه در اثري 
از مازاچو نيز ديده مي‌شود.« )Zirpolo, 2009: 85( خداي 
پدر را بدان‌گونه كه توصيف شد در تاجگذاري مريم عذرا اثر 
جنتيله دا فابريانو )1414؛ نگارخانه بررا در ميلان(، اثري از 
مازولينو )1435؛ در تعميدگاه كليساي كاستيليونه اولونا(، 
تاجگذاري مريم اثر ويواريني )1444؛ سان‌پانتالئونه؛ ونيز(، 
عرضه هدايا در معبد اثر لوختر )1447، موزه ايالت هسن 
دارمشتات( و ستايش تثليث اثر آلبرشت دورر )1508، موزه 
تاريخ هنر وين( مي‌توان ديد. پس از سده پانزدهم م، حضور 
خداي پدر در هنر مسيحي كمرنگ‌تر شد و مركزيت تصوير 
به مسيح اختصاص يافت؛ چنان‌ كه در داوري پسين ميكل‌آنژ 
)1536-1541، سقف نمازخانه سيستين در واتيكان( ديده 
مي‌شود. جانشيني مسيح، گرچه سبب شد چهره مركزي اين 
آثار از پيري به جواني گرايد؛ اما همچنان شخصيتي مردانه 

اين مكان را تصاحب كرده است. 

 تحلیل مقایسه‎ای دیوارنگاره دوربان در سطوح بصری 
و معنایی

براساس ويژگي‌هايي كه پيش‌تر گفته شد، مي‌توان ديوارنگاره 
دوربان را تلفيقي موفق از عناصر بصري نوم‌خوبولواناي قوم 
زولو و خداي پدر مسيحيان دانست. مطالب جدول 1، اين 
مقايسه را نشان مي‌دهد. الهه زولو، زني جوان و سياه‌پوست؛ 
و خداي پدر، پيرمردي سفيدپوست است. پيربودن خداوند 
در آثار مسيحي، مفهوم هستي درازمدت و بودن ازلي را در 
خود دارد. در ديوارنگاره دوربان نيز با‌توجه‌به همين كاركردِ 

معنايي، از نقاشي چهره‌اي جوان پرهيز شده؛ اما به جاي 
خدايي مذكر و سفيدپوست، ايزدبانويي سياه‌پوست ديده 
مي‌شود. هنرمندان براي بيان افاضه رحمت و مهرباني ازلي، 
به شيوه خداي پدر، حالت دست‌ها را گشوده و سويه نگاه 
را به سمت بندگان نقاشي كرده‌اند. اجتناب از طراحي پاها، 
مانند فرسكوهاي كليسايي، بر حس تعليق دامن مي‌زند؛ با اين 
تفاوت كه نوم‌خوبولوانا، همانند خداي پدر، بر فراز آسمان‌ها و 
دور از مردم به نظر نمي‌آيد. در بررسي افسانه‌هاي زولو ديديم، 
الهه باروري از ميان ميرايانِ دهكده‌اي ساده، همدمي برگزيد. 
ازاين‌رو، وي را ميانجي، ميان خدايان و مردم زولو مي‌دانند. در 
اسطوره‌ها آمده »ارواح درگذشتگان، پيرامون خداي آسمان 
در گردش‌اند و او مالك آنهاست؛ اما نوم‌خوبولوانا به زندگان 
نزديك است.« )Cele, 2012: 36( در ديوارنگاره دوربان نيز، 
درعين تعليق، نوم‌خوبولوانا از زمين فاصله زيادي نگرفته 
و حتي در پس‌زمينه چپ تصوير و پشت دامن او، دهكده 
كوچكي با كلبه‌هاي روستايي ديده مي‌شود. رنگين‌كمان ميان 
بال‌ها، گياهاني كه بر دستان او روييده‌اند، و »مادومبي21 كه 
در دستش گرفته« )Marshall, 2000b(؛ همگي به باورها و 
زندگي سنتي مردمان زولو اشاره دارند. مجريان ديوارنگاره 
ترجيج داده‌اند تجلي‌اي پوشيده و ملبس، از نوم‌خوبولوانا را به 
نمايش گذارند؛ اما در انتخاب رنگ لباس از افسانه‌هاي سنتي 

فاصله گرفته‌اند )درادامه به بحث رنگ بازخواهيم گشت(.
افزون بر تلفيق عناصر بصري، آميختگي‌هاي مفهومي نيز 
در اين ديوارنگاره ديده مي‌شود: نخست، مي‌توان به بال‌هاي 
روييده بر پشت نوم‌خوبولوانا اشاره نمود. در نمودهاي كهن 
اين ايزدبانو، چندان بر بال‌هاي او تأكيد نشده است؛ پس 
بال‌هاي ايزدبانوي ديوارنگاره از كجا سرچشمه گرفته‌اند؟ به 
نظر مي‌رسد نقاشان ديوارنگاره باتوجه‌به نقش ميانجي كه 

ژوهانسبورگ،  توريستي،  دهكده  نوم‌خوبولوانا،  مجسمه   .5 تصوير 
 )URL: 5( .آفريقاي جنوبي. راست: دهه 1970 م

(URL: 2) .چپ: دهه 1980 م
تصوير 6. مدونا كودكش را مي‌ستايد؛ فرافيليپو ليپي؛ 1460م. برلين 

)Kuiper, 2010: 73(
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الهه قوم زولو دارد )پيش‌تر گفته شد او رابط ميان بندگان و 
خدايان است(، بال‌هاي كبوتر روح‌القدس را به وي بخشيده‌اند. 
در فرسكوهاي مسيحي نيز هرجا، خداي پدر حضور دارد، 
كبوتر روح‌القدس، ميان او و بندگان نقاشي شده است. البته، 
توانايي افسانه‌اي نوم‌خوبولوانا در تبديل‌شدن به حيوانات نيز 

در اين انتخاب بي‌تأثير نبوده است. 
دوم، انتخاب سوسن سپيد براي تزيين يقه لباس الهه قوم 
زولوست. »اين گل در آثار مسيحي، نماد مريم باكره« است 
)Zirpolo, 2009: 238(. براي نمونه، فرا فيليپو ليپي در تاج‌گذاري 
مريم عذرا، تمامي پس‌زمينه آبي‌رنگ را با بوته‌هاي افراشته 
سوسن سفيد تزيين كرده است )Ibid(. سوسن در اسطوره‌هاي 
يونان نيز نماد دوشيزگي و گل بريتومارتيس، ملقب به باكره 
دلربا بود )وارنر، 1389: 574(. اين گل در تاريخ مسيحيت 
نماد بسياري از قديسه‌هاي باكره گردید )هال، 1389: 294(. 
نوم‌خوبولوانا نيز نتوانست ميان خدايان، همسري برگزيند. او 
الهه رحمت و بارآوري است اما در افسانه‌ها، همسري براي او 
معرفي نمي‌شود. برگلوند22 )1976( مي‌نويسد »نوم‌خوبولوانا 
 Cele, 2012:( ».در مقام يك دوشيزه، تقديس مي‌شده است
36( اهميت باكره‌گي در افسانه‌هاي نوم‌خوبولوانا آنگاه پررنگ‌تر 
مي‌گردد كه به مراسم آييني او در گذشته توجه شود )درادامه 
به مراسم آييني پرداخته خواهد شد(. دركنار به‌كارگيري نماد 
سوسن، رنگ آبي لباس نيز بار ديگر، بيننده آشنا با هنر غرب 
را به ياد مريم مي‌اندازد. »آبي و سفيد رنگ‌هاي مريم عذرايي 
هستند، و نشانگر گسستگي ارزش‌هاي اين جهاني و گسيل 
روح آزاد به سوي خداوند.« )شواليه و گربران، 1388: 46( 
پيش‌تر ديديم براساس اسطوره‌ها، الهه زولو چنانچه برهنه 
نباشد؛ جامه‌اي سپيد يا رنگين )مانند رنگين‌كمان( بر تن 
دارد؛ اما تأكيد بر رنگ آبي چندان مطرح نيست. نقاشان 

ديوارنگاره، سوسن‌هاي سفيد را بر حاشيه يقه لباس نشانده‌اند 
تا دور از تزاحم نقش‌ها به چشم آيند؛ و در اتحاد با رنگ آبيِ 
يكدست لباس، در نظر بيننده جاودانه گردند. شايد شلوغي 
طرح، مانع از يادآوريِ تمامي اجزاي ديوارنگاره گردد؛ اما 
گستره آبي جامه با گل‌هاي يقه و صورت آرام نوم‌خوبولوانا، 
عناصري​اند كه به‌سختي از خاطر محو مي‌شوند. صرف‌نظر از 
رنگ لباس، شكل آن نيز بر لايه‌هاي معنايي اين اثر مي‌افزايد. 
نوم‌خوبولوانا، لباسي همانند زنان سياه‌پوست معاصر پوشيده 
است؛ زناني كه درحال گذر از كنار ديوارنگاره‌اند يا در همان 
حوالي به كسب و كار مشغول‌اند. مادراني نان‌آور كه هريك 
الهگان باروري، نعمت و رحمت براي خانه‌هاي خويش‌اند. 

نوم‌خوبولوانا، زن امروز دوربان است. 

شكل‌گيري جرياني نوين

بابا  قول  به  يا  ساده  تلفيق‌هاي  از  را  دورگه  ار  آث آنچه 
 )Bhabha; Huddart, 2006: 84( »موزاييك‌كاري‌هاي زيبا«
جدا مي‌نمايد؛ قابليت اين آثار براي شكل‌دهي به مناسباتي 
جديد در عرصه قدرت و اجتماع است. دورگه‌گي، نتيجه حركت 
گفتمان‌هاي استعمارگر و استعمارشده به سوي يكديگر است؛ 
اما كلاژ يا تكه‌چسباني گزاره‌هاي آنها نيست. بابا مي‌گويد آنچه 
 Bhabha, 1994:( ظهور مي‌كند، ابژه‌اي، سراسر تازه است
25(. بر اين اساس، ديوارنگاره نوم‌خوبولوانا يكي از بهترين 
نمونه‌هاي دورگه‌گي در هنر پساآپارتايدي آفريقاي جنوبي 
به نظر مي‌آيد و جريان‌هاي پس از آن بر اهميتش مي‌افزايد. 
پس از اجراي ديوارنگاره‌ دوربان، نوماگوگو گوبز، دانشجوي 
ممتاز هنرهاي نمايشي دانشگاه ناتال تصميم مي‌گيرد، مراسم 
سنتي پيشكش به ساحت نوم‌خوبولوانا را بار ديگر اجرا نمايد. 
اين مراسم كه هرساله و بيش از دويست سال در جاي‌جاي 

تجلي خداي پدرديوارنگاره نوم‌خوبولواناي دورباننمود نوم‌خوبولواناي زولو

1. زن‌بودن
2. سياه‌پوست‌بودن

3. سينه‌هاي برجسته
4. رنگين‌كمان در بال‌ها
5. رويش گياه بر دست

6. پيوستگي به زندگي روستايي

1. پيري
2. خمش بدن

3. دست‌هاي گشوده
4. تعليق در فضا

5. مخفي بودن پاها
6. نگاه به بندگان

)نگارندگان( 

جدول 1. مقایسه نمود بصری نوم‎خوبولوانای دوربان با الههک هن و خدای پدر مسیحیت
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آفريقاي جنوبي برگزار مي‌گرديد؛ از دهه‌هاي مياني سده 20 
به‌دليل حضور سفيدپوستان مسيحي، به دست فراموشي سپرده 
شده بود )Alan Paton Center, 2014(. ازاين‌رو، گروه‌هايي 
از برگزيدگان، تشكيل شدند تا درباره شيوه اجراي مراسم 
سنتي، اطلاعاتي از پيران و بزرگان قبايل، گردآوري نمايند 
)Gordon & Eve, 2002: 45(. براساس سنت زولويي، زمان 
جشن، پايان زمستان در نيمكره جنوبي بوده است. گفته 
مي‌شود ايده و شيوه برگزاري مراسم، در خواب به رئيس 
يكي از قبايل، الهام گرديده و پس از آن، زنان قبيله وي، 
نخستين كساني بودند كه آيين پيشكش به الهه را برگزار 
كردند )Jesaka, 2011(. به زودي جشن نوم‌خوبولوانا در ميان 
اقوام زولو گسترش يافت؛ اما پس از حضور سفيدپوستان، 
كم‌كم به حاشيه رانده شده و فراموش گرديد. در جشن الهه 
زولو، دوشيزگان كه اجازه حضورشان را از زنان پير قبيله 
دريافت كرده بودند، بر فراز كوهي بلند، آتش مي‌افروختند؛ 
و با اهداي اقسام خوردني‌ها و نوشيدني‌ها به استقبال ظهور 
نوم‌خوبولوانا مي‌رفتند. از آنجا كه نوم‌خوبولوانا، دختر خداي 
آسمان‌هاست؛ مي‌تواند خواسته‌هاي مردم را به گوش خدايان 
 Ngobese; Hening,( برساند و تقاضاهايشان را برآورده سازد
2011(. در خلسه صبحگاهان، نوم‌خوبولوانا در هاله‌اي از مه 

متجلي مي‌شد )Cele, 2012: 36( و خوشبختي و بارآوري 
سال آينده را به مردمان عطا مي‌كرد. 

براساس اطلاعاتي كه درباره برگزاري مراسم، گردآوري 

شده بود، براي اجراي جشن، مي‌بايست جمعي از دوشيزگان 
سياه‌پوست، مراسم آييني و اهداي پيشكش‌ها را انجام دهند؛ 
اما گوبز دريافت به‌دليل خشونت‌هاي جنسي در كودكي يا 
نوجواني، بيشتر دختران سياه‌پوست، فاقد اين ويژگي‌اند؛ 
و بدتر اين‌كه ويروس ايدز در ميان اين افراد بسيار شايع 
است. بنابراين، گردانندگان اين مراسم، هدفي جدي‌تر را در 
كنار احياي سنت قديمي دنبال كردند: بازگرداندن امنيت 
 Gordon & Eve,( جنسي، و سلامت به دختران سياه‌پوست
46 :2002(. گوبز مراسم را در سه نوبت برگزار كرد: نخست، 
در اكتبر 1995م. با جمعيتي حدود دويست دوشيزه؛ دوم 
در سپتامبر 1996م. با هفت‌هزار نفر؛ و سوم در اگوست 
 Sherrie,( 1997م. با استقبالي در حدود يازده‌ هزار دوشيزه
87 :1998(. بدين‌سان در جريان برگزاري جشن‌هاي سالانه، 
حضور دوشيزگان در مراسم، به ارزش تبديل شد؛ زيرا گواهي 
بر سلامت جنسي و مراقبت خانوادگي آنها بود. برگزاري 
مراسم، پس از وقفه‌اي كوتاه، سالانه و درجهت ارتقاي زندگي 
دختران، آموزش به آنها و گسترش سلامت از سر گرفته شد و 
همچنان ادامه دارد. براي نمونه در آگوست 2013 م. بيست‌ 
و ‌نهمين مراسم سالانه با حضور حدود سي‌ هزار دوشيزه 
اجرا شد. گوبز كه در اين تاريخ، كارشناس سازمان توسعه 
فرهنگ و امور جوانان آفريقاي جنوبي بود، گفت: »اين مراسم، 
آموزشي براي دوشيزگان درمورد چالش‌هاي زندگي و آينده 
آنهاست. تعاليم مراسم، درباره احترام به خويشتن و آموزش 
و پرورش است.« )Ngobese, 2013(؛ به بياني ديگر، مراسمي 
براي گسترش رفتارهاي پسنديده، دوري از مواد مخدر و 
پرهيز از روابط پرخطر. امروزه، نام جشن‌هاي نوم‌خوبولوانا 
با حمايت از دختران، مبارزه با خشونت جنسي، و مقابله با 
ايدز همراه است؛ و نگارش‌هاي بسياري در حوزه‌هاي پزشكي، 
جامعه‌شناسي، آموزش و ... با محوريت تأثيرات اين جشن، 
ديده مي‌شود. شايد به اين دليل است كه برخي پژوهشگران 
معتقدند سنت‌هايي ازاين‌دست مي‌توانند با احياي معيارهاي 
 Gordon & Eve,( پيشين، نقشي حمايت‌كننده داشته باشند
46 :2002(. اهميت اين سخن آنگاه روشن‌تر مي‌گردد كه به 
ياد آوريم پس از اجراي ديوارنگاره دوربان، عابران اندكي با آن 
ارتباط برقرار كرده و از پيشينه اعتقادي تصوير اظهار آگاهي 
مي‌كردند. به بياني ديگر، ديوارنگاره‌ دوربان نه‌تنها باوري 
ازدست‌رفته و بومي را احيا نمود؛ بلكه سرآغاز جرياني تازه 
در عرصه زندگي اجتماعي زنان و دختران سياه‌پوست گرديد. 
پس از اجراي ديوارنگاره دوربان، تجلي‌هاي نوم‌خوبولوانا، 
دغدغه فكري بسياري از هنرمندان گرديد. آثار بسياري از 
آن زمان تا كنون در سراسر جهان با نام او به نمايش درآمده 

فلورانس  1455م.  دلک استانیو  آندرئا  سنت‌ژروم؛  رؤياي   .7 تصوير 
(URL: 6(
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است. براي نمونه آندريس بوتا23، هنرمند آفريقاي جنوبي در 
سال‌هاي اخير، چيدمان‌هايي را از دسته فيل‌هاي تنديس‌وار 
با نام نوم‌خوبولوانا در سراسر جهان به نمايش درآورده است 
)تصوير 8(. همچنین مي‌توان به تنديس برنزي نوم‌خوبولوانا 
اثر پرسي كن‌كوبه24 هنرمند آفريقايي اشاره نمود )تصوير 9(.‌ 
در اين اثر، بخشي از پوشش دست‌هاي نوم‌خوبولوانا، بال را 
تداعي مي‌كنند. سالي رامبال25 نيز اثري با نام نوم‌خوبولوانا 
براساس باورهاي زولويي دارد. از آنجا كه نوم‌خوبولوانا مي‌تواند 
به شكل هر موجود زنده‌اي درآيد؛ هنرمند در اين نقاشي، 

به‌جاي انگشتان پاي چپ نوم‌خوبولوانا، ريشه گياه كشيده و 
بر دستانش، پرهايي نقاشي كرده است. نوم‌خوبولواناي رامبال، 
سري گاو‌مانند اما پيكره‌اي زنانه دارد (URL: 4(. ديوارنگاره 
جديد نوم‌خوبولوانا )تصوير 2( نيز كه بر روي ديوارنگاره پيشين 
اجرا گرديد؛ از اثر قبلي، بسيار تأثير پذيرفته است. ديوارنگاره 
جديد را گروهي از هنرمندان و هنرآموزان آكادمي‌هاي هنري 
 Dobson &( دوربان در سال 2001 م. به اتمام رساندند

 .)Shinner, 2009: 27

تصوير 8. نوم‌خوبولوانا، آندريس بوتا و گروهش، 2006، آفريقاي جنوبي
(URL: 1) 

تصوير9. نوم‌خوبولوانا؛ پرسي كن‌كوبه؛ برنز؛ نخستين نمايش: 2010 م. 
(URL: 3)

نتيجه‌گيري
در اين نگارش، نخست ويژگي‌هاي الهه زولو براساس مكتوبات سنتي، آيين‌نگاشت‌ها، تنديس‌ها و صورتك‌هاي 
اقوام آفريقايي تشريح گرديد: زن جوان زيبا و سياه‌پوستي كه برهنه يا پوشيده در لباسي از رنگين‌كمان است؛ رابط 
خدايان آسماني و مردم زميني است؛ در مه صبحگاهي بر مردم ظهور مي‌كند؛ رنگين‌كمان، مه و باران در اختيار 
او هستند؛ سينه‌هاي برجسته‌اش، نمادي از باروري و حاصل‌خيزي است؛ اما درعين حال در مقام دوشيزه‌اي باكره 
تقديس مي‌شود؛ نگاهش به روبروست و در تنديس‌ها، شكمي بزرگ دارد. سپس ويژگي‌هاي نمايش خداي پدر 
در برخي فرسكوهاي مسيحي بيان شد: پيرمردي با موها و محاسن سپيد؛ معلق در ميانه يك‌سوم بالايي تصوير؛ 
دست‌هايي گشوده كه رحمت را به بندگان ارزاني مي‌دارد؛ خميده به سوي بندگان و به آنها مي‌نگرد. درپايان، 
پيوستگي عناصر بصري و مفهومي ديوارنگاره با المان‌هاي هنر استعمارگر )شيوه تجلي خداي پدر( و استعمارشده 
)تظاهر نوم‌خوبولوانا( بررسي گرديد: 1. پيرزني سياه‌پوست در ميانه بالاي تصوير؛ 2. معلق در فضا اما درعين حال 
وابسته به دهكده روستايي و مردم؛ 3. بدني خم‌شده و دست‌هايي گشوده كه بر آنها گياهان خوراكي روييده‌اند؛ 
4. در بال‌هايش رنگين‌كمان ديده مي‌شود. بنابراین می‎توان به شکلی خلاصه، در مقایسه ویژگی‎های چهارگانه 
یادشده چنین گفت: 1. پیربودن از نمایش قدمت خدای مسیحی می‎آید و خدای‎بانو نگاهی بر ایزدبانوان بومی 
آفریقا دارد؛ 2. نمایش تعلیق، حاصل الهام از خدای پدر است و وابستگی به زندگی روستایی، ریشه در باورهای 
زولو دارد؛ 3. حالتک لی بدن، همان خدای پدر است درحالیک ه گیاهان روییده بر دستان، به زندگیک شاورزی 
جوامع آفریقایی و وابستگی خدایان بومی به این شیوه زندگی اشاره دارد؛ 4. بال، عنصری مسیحی بودک ه در 
نمایش فرشتگان و مقدسان این دین رایج گشت. چنانچه از تصاویر و تندیس‎های بومی آفریقا برمی‎آید، الهگان 
و مقدسان این قوم، بالدار نمایانده نمی‎شدند. بال‎های دیوارنگاره دوربان، برخاسته از سنت تصویرسازی مسیحی 
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است. هنرمندان، همزمان با نمایش بال‎ها، رنگین‎کمانی بزرگ بر تصویر نشانده‎اند تا هویت آفریقایی نوم‎خوبولوانا 
را براساس روایات اعتقادی این قوم، بازنماییک نند. دركنار اين ويژگي‌هاي بصري، لايه‌هاي پنهان معاني در اين 
اثر نيز تحليل شدند: نوم‌خوبولوانا، همانند مريم مسيحيان، باكره‌اي تقديس‌شده است؛ ازاين‌رو لباسي آبي‌رنگ 
)رنگ مريم عذرا( پوشيده كه حاشيه يقه آن با سوسن‌هاي سپيد )نماد دوشيزگان باكره در طول تاريخ غرب( 
آذين گرديده است؛ بال‌هاي روييده بر پشت نوم‌خوبولوانا، به ويژگي ميانجي‌گري‌اش ميان مردم و خدايان آسمان‌ها 
اشاره مي‌كند كه با كبوتر روح‌القدس مسيحيان هم‌بستگي دارد. همچنین شكلِ لباسِ الهه ديوارنگاره، مشابه 
زنان امروزي دوربان است كه مفهومي بسيار ژرف در خود دارد: الهه باروري و نعمت آفريقاي جنوبي، همان زن 
امروز دوربان است. به بياني ديگر، درهم‌آميختگي گزاره‌هاي گفتمان‌هاي استعمارگر و استعمارشده، منجر به 
ظهور پديده‌اي تازه گشت كه درك آن، تنها از خلال گزاره‌هاي يك گفتمان ممكن نيست. آنچه ديده مي‌شود 
نه متعلق به استعمارگر بوده و نه به استعمارشده تعلق دارد؛ اين، همان دورگه ظهوريافته در فضاي سوم است.

براساس چارچوب نظري پژوهش، محصولِ دورگه، نتيجه تكه‌چسباني گزاره‌هاي پيشين نيست؛ بلكه باوجود 
الهه  نوم‌خوبولوانا،  ديوارنگاره  مي‌شود.  سهيم  تازه  گفتماني  ظهور  در  كه  بوده  جديد  برآمدي  برگرفته،  عناصر 
باروري قوم زولو در دوربان آفريقاي جنوبي از آثاري است كه مي‌تواند ويژگي دورگه‌گي را نمايان سازد. الهه 
گفتمان  )گزاره‌هاي  مسيحي  باورهاي  با  معنايي  لايه‌هاي  برخي  و  كمپوزيسيون  در  دوربان  ديوارنگاره  باروري 
استعمارگر( همانندي دارد؛ اما همچنان، عناصري را بازمي‌تاباند كه برخاسته از ويژگي‌هاي الهه سنتي زولوست 
)گزاره‌هاي گفتمان استعمارشده(. براي روشن‌ساختن ويژگي دورگه‌گي، براساس مستندات نشان داده شد منتقدان 
زيبايي‌شناسي هنر غرب  از معيارهاي  و آن ‌را دور  نكردند  استقبال  از ديوارنگاره دوربان  سفيدپوست، چندان 
دانستند. همچنين اين اثر در ايجاد ارتباط با مخاطبان سياه چندان موفق نبود. از همين نكته مي‌توان دريافت؛ 
ديوارنگاره نوم‌خوبولوانا، تنها تلفيق يا تقليدي از گزاره‌هاي گفتمان‌هاي استعمارگر و استعمارشده نبوده است؛ و 
مفهوم و نگاهي تازه را فرامي‌خواند. بابا تأكيد مي‌كند اثر دورگه، جريان‌ساز است و مناسبات قدرت و گفتمان‌ها 
را دستخوش دگرگوني مي‌نمايد. تجلي مجدد نوم‌خوبولوانا كه مي‌رفت به دست فراموشي سپرده شود؛ سبب شد 
تمايل به اجراي جشن‌هاي اين الهه در آفريقاي جنوبي شكل گيرد. مقدمات برگزاري اين جشن، پرده از حقيقت 
خشونت جنسي عليه دختران سياه‌پوست برداشت و مراسم آييني را به نهضتي براي رهايي زنان و جلوگيري از 
گسترش ايدز بدل ساخت. بدين ترتيب، ديوارنگاره پرمعناي دوربان، سرآغاز شكل‌گيري جرياني تازه در آفريقاي 
جنوبي گرديد. تأكيد مجريان ديوارنگاره بر هويت امروزي نوم‌خوبولوانا و كاربردي كردنش براي نجات زن معاصر 

آفريقايي، به‌ويژه از شيوه لباس الهه در ديوارنگاره پيداست. 
پیشنهاد برای پژوهش‎های آتی: به نظر می‎رسد بسیاری از آثار تولیدشده درک شورهای تحت استعمار، می‎توانند 
نمودی از فضای سوم و دورگه‎گی باشند. مقاله پیش‌رو متمرکز بر دیوارنگاره دوربان در آفریقای جنوبی بوده و به 
سایرک شورهای ا هنرها نپرداخته است. تولیدات هنری هند، بومیان آمریکا و دیگرک شورهای آفریقایی در طولی ا 
پس از خاتمه دوره‎های استعماری، بستری مناسب جهت مطالعات تطبیقی متکی بر نظریه فضای سوم هومی‌بابا 
هستند. به بیانی دیگر می‎توان با این بررسی‎ها، میزان شمول و فراگیری نظریه گفته‎شده را آزمود و خوانشی تازه 

از این آثار هنری نیز ارائهک رد.  

پی‌نوشت
11 Homi K. Bhabha (1949)؛ استاد زبان و ادبيات انگليسي و آمريكايي دانشگاه هاروارد..
22 ..Nomkhubulwana :؛ در برخي متون با اين نگارش نيز ديده مي‌شودNomkhubulwane
33 Michel Foucalt (1926-1984)؛ فيلسوف، نظريه‌پرداز اجتماعي، و منتقد ادبي اهل فرانسه است..
44 در شكل‌گيري آراي هومی‌بابا، افزون‌بر ديدگاه‌هاي فوكو، تأثير انديشه‌هاي لاكان و دريدا نيز مشهود است..
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5.	 Marginality
6.	 Frantz Fanon (1925-1961) ;Edward Said (1935-2003(
7.	 Mimicry

88 Third Space؛ برخي نظريه‌پردازان پس از هومی‌بابا، فضاي سوم را contact zone نيز ناميده‌اند. براي نمونه مي‌توان به آراي .
.)Schorch, 2013: 60( در اين‌باره اشاره نمود )Clifford( كليفرد

9.	 in-between
10.	Liminal
11.	The Community Mural Projects

121 گسترش هنر و زيبايي‌شناسي غربي، تنها به آموزه‌هاي دانشگاهي محدود نمي‌شود. هنر عمومي پيشين آفريقاي جنوبي، شامل 2
مجسمه‌هاي رهبران استعماري سفيدپوست يا تزيينات انتزاعي موزاييك‌كاري ساختمان‌ها، همگي نشاني است از ناديده‌گرفتن 
هر آنچه وابسته به سياهان و هنر آنهاست. آ‌نچه نيكودموس و رومار در 1997 چنين تعبير كردند: »حقه‌هاي بصري آپارتايد، 

)Marshall, 2000a: 110( ».براي شبيه‌ساختن آفريقاي سياه به ]جامعه[ سفيد و ساخت اكثريت نامرئي سياهان
131 چندلر به همراه استادي ديگر به نام كوك در آن زمان، مسئول اجراي پروژه‌هاي ديوارنگاري با معيارهاي غربي در آفريقاي 3

جنوبي بودند. اين پروژه‌ها با سخت‌گيري‌هاي خاص آكادمي‌هاي غربي و به‌دست شاگرداني كه با اين شيوه‌ها آشنايي كامل 
.)Marshall, 2000a: 101( داشتند؛ اجرا مي‌گرديد

141 Thami Jali (1955)؛ متولد دوربان آفريقاي جنوبي، نقاش.4
15.	UNkulunkulu
16.	Umvelinqangi

 Nomagugu Ngobese؛ استاد دانشگاه ناتال.1717
18.	Mbaba Mwana Waresa

191 Credo Mutwa (1921)؛ شمن، نقاش و مجسمه‌ساز آفريقاي جنوبي.9
20.	Vision of St. Jerome (14541455-); Andrea del Castagno; church of Santisima Annuziata.

2121 مادومبي )madumbi( نام گياهي آفريقايي كه بخشي از ريش ةآن، مصرف خوراكي داشته و در رژيم غذايي مردم آفريقا، اهميت دارد.
2222 A. Berglund نويسند ةكتاب Zulu Thought Patterns and Symbolism در 1976.
2323 Andries Botha؛ )1952( متولد دوربان آفريقاي جنوبي، مجسمه‌ساز.
2424 Percy Ndithembile Konqobe )1939(؛ متولد نيگل آفريقاي جنوبي، مجسمه‌ساز. 
2525 Sally Rumball؛ )1971( متولد ژوهانسبورگ، نقاش و هنرآموخت ةدانشگاه هنرهاي زيباي ژوهانسبورگ.
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 A Comparative Study of Zulu Goddess and God the
 Father in Durban’s Mural Painting Based on Bhabha’s
Third Space Theory

Ashraf-Sadat Mousavi Lar* Maryam Keshmiri**

Abstract

Homi Bhabha emphasizes that hybridity is the result of a movement of the two discourses 
of colonizer and colonized towards each other in the third space. The result would be a 
totally new object (hybridity) which can change the discourse of power and cause a new 
movement in society. This study has been done to explore the third space and its influences 
on visual arts, and it is tried to define the mural of Nomkhubulwane as a product of a clash 
between the Christian colonizing discourse and the mythological colonized one of Zulu 
tribe in the third space. The main question is whether this mural is a hybrid product or 
merely a simple combination of native and foreign elements. Through this comparative 
study, the artistic expression of the mentioned mural has been considered based upon both 
the colonized and the colonizer’s visual as well as symbolic values. The comparison is 
based on descriptive and analytic methods with an emphasis on the rich mythological and 
traditional art of this tribe and those of Christianity. The required data have been gathered from 
library documents emphasizing the literature on mythology in South Africa’s universities. 
This research considering both the ideas and beliefs of the natives and colonizers as well 
as the social movement that took place after this mural (the struggles against HIV and for 
defending the native girls’ rights), proves that the mural not only is a combination of the 
native and foreign artistic elements, but also it presents Bhabha’s ideas on transitions in 
socio-political discourse.

Keywords:  third  space  theory;  contemporary  art  of  South  Africa;  post-colonial  art; 
Nomkhubulwane.
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